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  مجله زبان و ادبيات فارسي    

  87بهـار   ـ  10 ـ ش  4س 

  

  

  

  
  

  به تصحيح مجتبي مينوي» يله و دمنهكل«نقدي بر 
  

  دكتر برات زنجاني

  استاد دانشكده ادبيات و علوم انساني ـ دانشگاه تهران

  

  چكيده

از زبان اين كتاب در عهد ساسانيان . نظير است هاي بسيار معروف و كم از كتابكليله و دمنه 
در عصر . ربي ترجمه كردسنسكريت به پهلوي نقل شد و عبداالله بن مقفعّ آن را از پهلوي به ع

رودكي، شاعر . نصربن احمد ساماني، ابوالفضل محمد بلعمي آن را به نثر فارسي برگرداند
 كتابي كه امروز در دست داريم، از ابوالمعالي نصراالله بن محمد معروف، آن را به نظم كشيد و

 دورة سلطنت بهرام قرن ششم هجري، درمقفعّ در نيمة  عبدالحميد است كه آن را از كليلة ابن
 آن را تصحيح كرده ،دانشگاه تهرانعبدالعظيم خان قريب، استاد . شاه غزنوي، ترجمه كرده است
پس از مرحوم قريب، استاد مجتبي مينوي آن را از روي نسخ . و مكررّ به طبع رسيده است

ار با وجود دقتّ نظري كه مينوي در اين ك. خطي گوناگون تصحيح و به چاپ رسانده است
خورد كه در اين مقالة انتقادي، آنها را  ها به چشم مي داشته است، در بعضي از عبارات نارسايي

  .دهم، تا چه قبول افتد و چه درنظر آيد نظران قرار مي در معرض قضاوت صاحب
  

  .خطرسماحت، پشتاپشت، بحاصل آمدن، يراعه، ميره،  :ها كليدواژه

  

  25/6/86: تاريخ دريافت مقاله

  13/12/86:  پذيرش مقالهتاريخ
Email:pll@azad.ac.ir 
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  مقدمه

ها پـيش     آيد و در قدمت بر همة كتاب       شمار مي   از كتب مهم ادبي به    كليله و دمنه    
مرحوم مجتبي مينوي با استفاده از بيست و چنـد مأخـذ خطـّي و چـاپي بـه                   . است

رة تصحيح و شرحِ مشكلات آن پرداخته است، لغات مشكل را معني كـرده و دربـا               
  .عبارات عربي و فارسي توضيح داده است

. ياد در خـور تحـسين و تقـدير و سپاسـگزاري اسـت              كوشش آن دانشمندِ زنده   
هـايي برخـورد كـردم كـه         نگارنده مطالـب كتـاب ايـن را تـدريس و بـه نارسـايي              

از ايـن رو كوشـيدم تـا        . كـرد  توضيحات حواشي كتاب به حلّ مشكل كمكي نمـي        
تون ديگر پيدا كنم و در اختيار دانـشجويان قـرار دهـم و              نقايض و كمبودها را از م     

  .اقدام نكرده استبه اين كار پيش از بنده كسي دربارة اين كتاب 
  

  و تصحيح دكتر مجتبي مينوي» كليله و دمنه«

 كليلـه و دمنـه     ادبيات فارسي اسـت و در تـصحيح          مرحوم مينوي از استادان بنامِ    
، )ذيل واژه : فوائدالادب(عثرُ  انَِّ الجواد قَدي  «: اقزحمت فراوان كشيده است، اما به مصد      
بـا  . ها پيش آمده اسـت      سستي و نارسايي   ،در معني كردن بعضي از عبارات و لغات       

هـا   نظيـر، بـه بعـضي از آن كاسـتي          نهايت احترام به مقام علمي و ادبي آن استاد كم         
  .شود اشاره مي

 چنـين معنـي     )178: 1345منـشي   ... نـصرا (» يكفيك نَصيبك شحُ القَوم   «: ـ عبارت 1
بخيلـي  )  جويي به   اينكه توسل (بهرة تو از    ) كافي است (ترا بسنده است    : شده است 

  .)پايان شرح مصحح كتاب() بخل ايشان ملامت كنيه و ايشان را ب(مردمان 
كند و مقصود گوينـده      اين معنا و توضيح پرانتزهاي آن، خواننده را سرگردان مي         

  .دهد جمه را به دست نمياز آن تر
اگر قوم بخيلي كردند و چيزي به تو        : معني درستِ عبارت چنين است    : سخنِ ما 
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دادنـد،    مي يزيرا اگر چيز  . اي و اين براي تو بهرة كافي است        ندادند، زير منّت نرفته   
  .رفت ات از دست مي شدي و آزادي تو رهين منّت آنان مي

  :رده استصائب تبريزي اين معني را در بيتي آو
 كننــد اي آزاد مــي در هــر جــواب بنــده   حاصـلان بخـلبخل از كرم بـه اسـت كـه بـي

  )96: 1375صائب (

  :نظامي گنجوي هم گفته است
ــوازد ــق را نــــ ــه خلــــ ــ احــــــسان همــــ ــازد ه آزادان را بـــــ ــده ســـــ  بنـــــ

  )2620ب : 1385گنجوي نظامي (

  : سعدي گويد
ــي ــسمان مـ ــن ريـ ــه ايـ ــنشنـ ــا مـ ــرد بـ ــدي ا بـ ــه احــسان كمن ــردنشك ــر گ  ســت ب

  )65: 1363سعدي (

المثل يادشده در همان زمينـه،        به دنبال ضرب   كليله و دمنه  نصراالله منشي صاحب    
  : سخن را ادامه داده و گويد

  .ها رحمت و شفقت است ترين نيكويي بزرگ: اند و گفته
 ]است[و سرماية دوستي مواسا با اصحاب، 

  ]است[صلِ عقل شناختن بودني از نابودني، اَ و

  )178: 1345منشي ... نصرا( ]است[و سماحتِ طبع به امتناعِ طلبِ آن، 

طبع راضي شود به اينكـه      : نويسد ـ مرحوم مينوي در معناي قسمت چهارم مي       2
  )همان( .از طلب كردن نابودني بازايستد

» و سماحتِ طبع به امتنـاعِ طلـب آن،        «معناي درست قسمت چهارم     : سخن ما 
  :اين است

مرجـع ضـمير   . (ن است كه از قبول بخشيدة ديگران امتناع كني       طبعي آ  بخشنده
  :تر گفته است  انوري اين مطلب را روشن.)است» سماحت«، »آن«اشارة 

 ــ ــودة منـّـ ــوتِِآلــ ــم شــ ــسان كــ  ونــان اســت تتــا يــك شــبه در وثــاق      كــ
ــو ــت شـ ــتة قناعـ ــه رسـ ــس بـ ــه اي نفـ ــا همـ ــز نيـــك ارزان اســـتكانجـ  چيـ
ــا بتــــواني حــــذر كــــن از منـّـــت  ر منـّــت خلـــق كـــاهش جـــان اســـت د تــ
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ــي دارد ــه چيزك ــر ك ــه ه ــست ك  آن را بدهـــد طريـــق احـــسان اســـت    شــك ني
ــستاند ــه نـ ــود كـ ــسي بـ ــو كـ ــا چـ  احــسان آن اســت و بــس نــه آســان اســت امـ
ــت  چندانكـــــه مـــــروت اســـــت در دادن ــدان اســ ــزار چنــ ــتدن هــ  در ناســ

  )553: 1340انوري (

  )52: 1345منشي ... نصرا(بحاصل آيد ـ از سرِ شهوت برخيزد تا پاكيزگي ذات 3
: همـان (ترك چيزي گفتن معنا كـرده اسـت          هرا ب » بحاصل آمدن «مرحوم مينوي   

  )52  صفحةحاشية
دست آمدن آمـده اسـت و         به معناي به   كليله و دمنه  بحاصل آمدن، در     :سخنِ ما 
و هيچ اشارت نبوده اسـت      «: خوانيم  همان كتاب اين عبارت را مي      103در صفحة   

و در متون نظـم و      » اي ظاهر بحاصل آمده است     نه در آن منفعتي و از آن فايده       كه  
  :نثر به همين معنا فراوان به كار رفته است، از آن جمله

ــان ــل زيــ ــد بحاصــ ــردن آمــ ــد كــ ــان    ز بــ ــري از ميـ ــم بـ ــي غـ ــد كنـ ــر بـ  اگـ
  )  دهخدانامه لغتفردوسي به نقل از (

بـسيار  «). تـاريخ بيهقـي   (مـد   تمامي بحاصل آ   كارها يك رويه شد و مرادها به      «
گويند فلان چيز نبايد خوردن كه از وي چنين علتّ بحاصـل آيـد،               طبيبانند كه مي  

  ) دهخدانامه لغتتاريخ بيهقي به نقل از ( ».گاه خود از آن بسيار خورند آن

و قسمِ افضل از شعر بقايِ اسـم اسـت و تـا مـسطور و مقـروء                   كه حظِّ اَوفر  «
  )470: تا نظامي عروضي، بي(. نيايدنباشد، اين معني بحاصل 

گفت من اين كتابم و از اين كتاب مقصود تو بحاصل است و به من حـاجتي                 «
  )115: همان(» نيست

  :  آمده استه و دمنهلكليـ در 4
كس تواند بود كه از  امروز اساس محبت ميان من و تو چنان تأكيدي يافت كه يار من آن

واجب شناسد و خطري ندارد نزديك من انقطاع از ايذاي تو بپرهيزد و طلب رضاي تو 
  )168: 1345منشي ... نصرا(بدو كه از دشمنانگي تو ببردّ آنكه با تو نپيوندد و اتصّال 

  .معني كرده است» قدر و مقام و ارزش«در عبارت بالا را » خطر«مرحوم مينوي 
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  .خطر در عبارت يادشده به معناي ضرر و زيان آمده است :سخن ما
  : در عبارات ذيل»يراعه«ـ 5
گران كرده بر بوزنگان شـبيخون آورد، بيچارگـان           باد شمال عنان گشاده ركاب    «

 ،اي ديدنـد در طرفـي افكنـده        جستند، ناگاه يراعه   از سرما رنجور شدند، پناهي مي     
دميدند، برابر ايشان مرغي بود      گمان بردند كه آتش است، هيزم بر آن نهادند و مي          

 و هم در اين     )116: 1345منشي  ... نصرا(» رد كه آن آتش نيست    ك بر درخت بانگ مي   
  :عبارت

وي  اي بيند، پندارد كه آتش اسـت و بـر          ه كسي در تاريكي شب يراعه     ك  چنان«
  )321: همان(»  مقرّر شود كه باد پيموده است، چون در دست گرفت،مشتبه گردد

  :نويسد مي) مقدمه(مينوي در حاشية صفحه يو 
ن اعتراض كنند كه چرا آنجا كه ضبط صحيح فلان لفظ در يكي از نسخ، ممكن است بر م

ولو متأخرّ، يا حتيّ چاپي، بوده است، نفع نصراالله منشي را در نظر نگرفته و غلط را به نساخ 
ام كه  اي؟ اما بنده تا اطمينان حاصل نكرده نسبت نداده و آن را از نويسندة كتاب دانسته

ام، من باب مثال ترجمة   آن را به او نسبت نداده،نشي بوده استخطايي از خود نصراالله م
 ةناي همين ترجمبكه بر م( منظوم قانعي طوسي هم كليله و دمنهيراعه به ني پاره در 

  : شود ديده مي) نصراالله منشي بوده است
ــد ــي بديــ ــارة نــ ــي پــ ــشان يكــ ــن از ايــ ــو روش ــچ ــشيدنم ــان برك  ودش فغ

  )uحاشيه صفحة : همان(

 اساس ني پاره و ني آمده ةتاب مراد است، در نسخ يراعه كرم شب: نويسد مي ديگر جاييو 
آيا .  يراعه به معني ني نيز هست و قلم را كه از ني باشد بدين سبب يراعه گويند.است

  )117 ة صفحة حاشي:همان( »امكان دارد كه نصراالله منشي سهواً چنين ترجمه كرده باشد؟

  : ويسدن ميپايان شرح خويش و در 
شك ). نسخه نق(و ) يلبنسخه چ(و ) نسخة نافذ(چنين است در   اساس ني و همةدر نسخ

تاب است و احتمال  نيست كه مراد از يراعه كه در متن عربي آمده بوده است، كرم شب
رود كه مترجم اشتباهاً معني ديگر آن را كه ني باشد نوشته بوده است، من صورت يراعه  مي
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 در متن عربي و يكي از نسخ قديم فارسي هست و از خود تصرفّي را رجحان دادم كه
   )321حاشية صفحة : 1345منشي ... نصرا(» .نكردم

» در طرفي افكنـده   «،  »اي ديدند در طرفي افكنده     يراعه«اولاً در جملة     :سخنِ ما 
دهد كه افكنده شده جاندار نبوده است و در نتيجه مـراد نويـسنده، كـرم                 نشان مي 

  .نبوده است
  :ثانياً، نظامي گويد

ــاغ ــنج بـ ــه در كـ ــوبي كـ ــيده چـ ــو پوسـ ــراغ    چـ ــون چ ــب چ ــه ش ــد ب ــده باش  فروزن
ــي دورزشــــب افــــروز كرمــــي كــــه تابــــد ــب ز بـ ــوري شـ ــور ِنـ ــد لاف نـ   زنـ

  )357ب : 1380گنجوينظامي (

تاب و هم چوب پوسـيده در تـاريكي، نـور            دانست كه هم كرم شب     نظامي مي 
  .آورند پديد مي

  :آمده استالمخلوقات  ايبعجو در كتاب 
 در ،ها آب وي را نپوساند و در آسياها افكنند، چون كهن شود بشكافند بعضي از چوب

  )330: 1375همداني . (شب تاريك مثل آتش افزوزد
  : را به شعر آورده و در اين باره گفته استكليله و دمنهرودكي پيش از نصراالله منشي 

ــبك شـــب زمـــستان بـــود و كَپـــي ســـرد يافـــت ــك شـ ــت  رمـ ــان بتافـ ــاب ناگاهـ  تـ
ــتند ــي پنداشــــ ــان آتــــــش همــــ ــتند  كپيــــ ــر آن انباشـــ ــزم بـــ ــشتة هيـــ  پـــ

  )532: 1349رودكي (

و نصراالله منشي مسلماً آثار رودكي را خوانـده و اگـر قـول رودكـي را قبـول                   
اي اسـت در زيـر       تـاب حـشره    كرمك شب . نوشت پاره نمي   ديگر ني و ني    ،داشت

كنـد، بعـد از مـرگ مـاده          هاي مجوف ني لانه مـي      پوست درختان كهنه و در لايه     
. شـود  چـسبد و در تـاريكي نـوراني ديـده مـي             حشره به درختان مي    فسفري بدنِ 

هرچند مينوي سعي دارد اشتباهي به پاي نصراالله منشي ببندد، اما عقيدة او درست              
كـه   نيست و ني پاره كه در تمامي نسخ خطيّ اقدم آمـده، صـحيح اسـت و چنـان                  

 ـ  كليله و دمنه  د قانعي هم كه در قرن هشتم        گفته ش  بـه جـاي    شـعر درآورده،    ه   را ب
  :تاب، پارة ني آورده و گفته است كرمك شب
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 چـــو روشـــن نمـــودش فغـــان بركـــشيد از ايــــشان يكــــي پــــارة نــــي بديــــد
  )مقدمه : 1345منشي ... نصرا(

ــانَ اَع  ـُلٍـ ـروانَ مــِن رج   ــــوشــــه در ان  ــّـ  لـِل   6 ــا كـ ــه بِمـ ــدرفَـَ ــسفلَِالـ  ونِ و الـ

ـــــذَلَّ بنُوالـْـــــ ده قَلَمـــــاًنَهـــــاهمو اَن يمـــــسوا عنِْــــ ـ   عمــــــلِرارِ بِالْاَحو انَ يـ
  )346: همان(

دو بيتِ عربيِ يادشده اشـاره اسـت بـه جنـگ انوشـروان بـا روم و                   :سخنِ ما 
فرمان انوشـروان   هاي روزانه و حقوق سربازان، و        احتياجِ سپاه به پول براي هزينه     

هاي دولتي زر و سيم خواسته شـود، امـا بـوذرجمهر بـراي               چنين بود كه از خزانه    
.  كننـد   فرستد تا به رسم قرض، تهيـه       سرعت عمل رسولي به شهرهاي نزديك مي      

دهـد و خـواهش      كفشگرِ ثروتمندي مبلغ مورد نياز را در اختيار رسول قـرار مـي            
پـسر او كـه بـا اسـتعداد اسـت، شـغل             به  د  كند كه بوذرجمهر از پادشاه بخواه      مي

شـود و   گويد و انوشـروان خـشمگين مـي       بوذرجمهر به انوشروان مي   . دبيري دهد 
شود كه فرزنـدان آزادگـان كـه پـدر بـر پـدر دبيـري                 گويد اين عمل سبب مي     مي

دهد كه بارهاي زر و سيم را به كفشكر برگردانند            بيكار شوند و دستور مي     ،داشتند
 آن داسـتان را  از چند بيت منتخب    .لتي تهيه كنند و به جبهه فرستند      و از خرينة دو   

  :آوريم در زير مي
ــوزه ــود مــ ــشگر بــ ــي كفــ ــروشيكــ   بگـــشاد گـــوش زبـــه گفتـــار او تيــ ـ  فــ

ــرد ــت مــ ــدو گفــ ــد بــ ــد بايــ ــرد  ،دلاور درم چنــ ــاد كــــ ــمار درم يــــ   شــــ
ــم ــن دهـ ــن مـ ــت ايـ ــشگر گفـ ــدو كفـ   گنجـــور بـــر ســـر نهـــم   زسپاســـي بـ

ــوذرجمهر   چهـــر خـــوبكـــايگفـــتبـــدو كفـــشگر ــه بــ ــويي بــ ــي بگــ  نرنجــ
ــت ــودكي اســ ــرا كــ ــه مــ ــه اندرزمانــ  كـــه بـــازار او بـــر دلـــم خـــوار نيـــست كــ
ــان ــهريار جهــــ ــر شــــ ــويي مگــــ ــدرنهان   بگــــ ــد انـــ ــاد گردانـــ ــرا شـــ  مـــ
ــگِ آن    كـــــه او را ســـــپارد بـــــه فرهنگيـــــان ــه و هنــ ــرِ مايــ ــه دارد ســ  كــ
ــوذرجمهر ــت بــ ــان گفــ ــاه جهــ ــه شــ ــوب     بــ ــر خ ــك اخت ــاه ني ــه اي ش ــر ك  چه

 اگـــر شـــاه دارد بـــه مـــن بنـــده گـــوش فــــــروشيكــــــي آرزو كــــــرد مــــــوزه
ــر   اگــــر شــــاه باشــــد بــــدين دســــتگير ــردد دبيـ ــد گـ ــاك فرزنـ ــن پـ ــه ايـ  كـ
ــرد ــد مــ ــاه اي خردمنــ ــت شــ ــدو گفــ ــرد    بــ ــره كـ ــرا تيـ ــشم تـ ــو چـ ــرا ديـ  چـ
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ــتر ــازگردان شـــ ــان بـــ ــر او همچنـــ ــادا بـــ ــمبــ ــواهيم و دركــ ــيم خــ  ز او ســ
 هنرمنــــد و بــــا دانــــش و يــــادگير    ربچـــــه گـــــردد دبيـــــچـــــو بازارگـــــان

ــژاد ــرد نــ ــد و مــ ــت خردمنــ ــه دســ  جـــز حـــسرت و ســـرد بـــادهنمانـــد بـــ بــ
ــود ــرين بـ ــر پـــس از مـــرگ نفـ ــا بـ ــه مـ ــار ايـــن بـــود  بـ  چـــو آيـــين ايـــن روزگـ
ــنج داد ــز از گــــ ــواهيم روزي جــــ  درم زو مخــــواه و مكــــن هــــيچ يــــاد نخــــ

  )299: 8 ج ،1970فردوسي (

 آمـده اسـت ـ بـا     كليلـه و دمنـه  ر عربي ـ كه در  كه مرحوم مينوي به رابطة شع
  .اند اي نكرده داستان كفشگر هيچ اشاره

  :  آمده استجايي ديگرـ در 7
اگر اين شهد و روغن به ده درم بتوانم فروخت، از آن پنج سر گوسپند بخرم، هر ماهي پنج 

  )263: 1345منشي ... نصرا(. »ها سازم بزايند و از نتايج ايشان رمه

. زايد و شايد در اصـل هرچنـد مـاه بـوده باشـد              گوسپند هر ماه نمي    :اسخنِ م 
  .اند اند و هيچ توضيحي نداده مصحح در اين باره سكوت نموده

وسـيلة    بـه ) م579 ـ  531جلـوس  (در دورة پادشـاهي انوشـروان   كليله و دمنه ـ 8
ي از  ا در اواخر باب برزويه طبيب به آيـه       .  طبيب به ايران آورده شده است      ةبرزوي

بيان و مناجات ايشان در قرآن عظـيم بـر          «: قرآن كريم تمثّل رفته و گفته است كه       
ن بعثنَـا مـِن مرْ             من و صـدقَ    قَـدنِا هـذا مـا وعـدالرَّح       اين نسق وارد كه يا ويلنا مـ

  )57: همان(» سلوُنالمرْ

ن را  انـد و اگـر آ      نگارنده بر اين باور است نساخ به باب بروزيه طبيب افـزوده           
خوانند و وحدت رابطة     برداريم، عبارات پيشين و پسين با هم در كمال درستي مي          

ها را نـداده     متأسفانه مرحوم مينوي اختلاف نسخه بدل     . معنوي كاملاً آشكار است   
ها آية قرآن كريم آمده و يا اينكه در بعضي           است و معلوم نيست كه در همة نسخه       
ح دورمانده استنيامده است و اين مطلب از نظر مصح.  

  :ـ ميره9ِ
  : آمده استكليله و دمنه در 
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هره در بد و ميعاد آمدن قرارداد و درودگر بيگاهي از راه نيناچون او برفت، زن ميره را بياگاه
  )218: 1345منشي ... نصرا( .خانه رفت، ميرة قوم را آنجا ديد

 ـ         : انـد  نوشته» ميره«در حاشيه در معناي      ه معنـي   صـريح و واضـح اسـت كـه ب
  )پايان شرح مينوي(.  است  اين معني در كتب لغت ذكر نشده.معشوق و فاسق است

آورده و حاصل   «ه» در زبان فارسي به آخر صيغة امر بعضي از افعال            :سخنِ ما 
مانند؛ پوي ـ پويه، نال ـ ناله، انديش ـ انديـشه، گـري ـ گريـه،        : اند مصدر ساخته

اند يعني مير ـ ميره   آورده«ه» خر صيغة امر پرس ـ پرسه و از مصدر مردن هم به آ 
  . حاصل شده است

بايد گفت مـرده  . كار رفته است ميره به معناي مرده و مجازاً در معناي عاشق به      
  :مجازاً به معناي عاشق به كرّات در ادبيات فارسي آمده است

  :نظامي گويد
ــزن    مـــــردة مـــــردار نيـــــي چـــــون زغـــــن ــون در مـ ــه خـ ــاي بـ ــشو پـ  زاغ مـ

  )1966ب : 1381ي نظام(

ــده ــخن افكنـ ــر سـ ــر بـ ــه نظـ ــا كـ ــممـ ــده  ايـ ــدو زنــ ــيم و بــ ــردة اويــ ــم مــ  ايــ
  )452: همان(

  :سالك قزويني گويد
 رسـد  دشنام خـشك هـم بـه دعـاگو نمـي           زان لــب كــه مــردة نفــسش آب زنــدگي اســت

  )ذيل لغت: نامة دهخدا به نقل از سالك لغت(

  :يغما گويد
ــي ــدة مـ ــن زنـ ــوثري و مـ ــردة كـ ــو مـ  رود آب مـن و تـو        كه به يك جـو     مشكل تـ

  )ذيل لغت: نامه دهخدا به نقل از يغما لغت(

  : مسيح كاشي گويد
ــسيح ــار مـ ــشتة نگـ ــوي كـ ــدام روز شـ  بگوي راست كـه مـا مـردة همـان روزيـم            كـ

  )ذيل لغت: لغت نامه دهخدا به نقل از مسيح كاشي(

  :رده و گفته استبه كار ب» زن امير«را به معناي » ميره«خاقاني شرواني : توضيح
ــهرم ــرة ش ــر و مي ــد ز مي ــام برآي ــيچ ك ــه ه  جيشمنه هيچ كار گشايد ز صدر و صاحب          ن

  )908: 1372خاقاني (
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   نتيجه

هاي متون نظم و     نتيجة اين كار آن است كه بدون دليل علمي و عقلي، معاني و شرح             
در يافتنِ حقيقـت    نثر فارسي را نپذيريم و در موارد ترديد، خودمان به تحقيق پردازيم و              

  . كوشش كنيم تا از اين طريق به غناي ادب فارسي بيفزاييم
  والسلامّ علي من اتبّع الهدي
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